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کوک برکت
 به تن زنـدگی

آزیتـا‌حسـین‌زاده‌عطـار|   صدای رفـت و برگشـت سریع سـوزن چرخ هـای صنعتـی، موسـیقی همیشـگی کارگاه کری 
جهانگیری در محله خاتم الانبیا)ص( اسـت. مسـئول این کارگاه دوزندگی خودش مسـتأجر اسـت و سـه دختر هفده ، 

یـازده و شش سـاله دارد؛ بـا وجودایـن کارگاه را طـوری اداره کرده اسـت که برای کار تمیز دوزندگانش همیشـه مشـتری 

دسـت به نقد پیـدا می شـود و بعـد از هـر روز کاری دسـتمزد همـه روی طاقچه اسـت.

کری خانـم حـدود پانزده سـال اسـت دنیایش شـده طراحـی و پارچـه و لباس و دوخـت و دوز. او سال هاسـت کـه برای 

خوداشـتغالی بانـوان تلاش می کنـد و بسـیاری از هنرآموزانش در این مسـیر بـه خودکفایی مالی رسـیده اند. اکنون 

بیشـتر از پانزده نفـر در کارگاه خانگـی اش بـرای او کار می کنند و تعداد زیادی هـم با همراهی او برای خودشـان کارگاه 

تولیـدی راه انداخته انـد. 

دوزنـدگان کری خانـم هر کـدام دغدغه هـای ریـز و درشـتی در زندگی شـان دارنـد؛ یکـی جهیزیـه دخـترش را قـرار 

اسـت از همیـن کارگاه جـور کنـد. آن یکـی با اینکـه بیست سـال بیشـتر نـدارد، خرج مـادر بیـارش را می دهـد و یکی 

دیگـر هـم دخـتر کم سن و سـال خانم جهانگیری اسـت که از یک سـال پیش کـه هنوز پایـش به پدال چرخ نمی رسـید، 

پـای آن نشسـته و الان تبحـر زیـادی در دوخـت و دوز پیدا کرده اسـت.

خیّـر کارآفریـن محلـه خاتم الانبیـا)ص( ایـن روزهـا ایـده افتتـاح یـک کارگاه خیاطـی خـاص خانم هـای بی سرپرسـت 

و بدسرپرسـت را در سر می پرورانـد و آن را بـا بسـیج محلـه درمیـان گذاشـته اسـت؛ ایـده ای کـه همیـن روزهاسـت که 

تحقـق یابـد و نانـی از توسـعه کارگاه او بـر سر سـفره چنـد خانـواده دیگـر هـم بـرود. زندگـی کری خانـم و دوزندگانش 

سرتـاسر درس اسـت.

عزیزQکارگاهQشدم 
چند ماهـی از نشسـن های پنهانـی پـای چـرخ و دوخـت  و دوز می گذشـت تـا یـک روز بـه 

مسـئول کارگاه گفـت «خانـم من هم بلدم بـا چرخ کار کنـم. می گذارید پای چرخ بنشـینم؟»

وقتـی مسـئول کارگاه، ظرافـت و تمیـزی کارش را دید، به او اجـازه داد که در زمان اسـراحت 

بچه هـا و وقـت ناهارشـان، بـه دوخـت و دوز بپـردازد. مسـئول کارگاه این بـار بـه او نگفـت که 

«تو وردسـت هسـتی و نبایـد پای چرخ بنشـینی.» به جایش گفـت «آفرین که نشسـته ای پای 

چـرخ بچه هـا و بـا هـمان تجربه هـای انـدک این قـدر تمیـز و ظریـف کار می کنـی.» خودش 

تعریـف می کنـد: خیلـی زود راه افتـادم. هشـت ماه آمـوزش دیـدم و بعـد هـم شروع کـردم به 

کار. می دانیـد بایـد اهلـش باشـی تا دسـتت بـه کار بچسـبد، وگرنـه از بقیه عقـب می افتی و 

بـه قـول معروف، کارت سـکه نـدارد. بعـد از آنکـه مسـئول کارگاه دیـد خیاطـی را آموخته ام و 

می توانـد کارم را بـا ضمانـت کیفیـت بـه مشـری بدهد، عزیـز خـودش و کارگاه شـدم. بعد از 

مدتـی خواهرانـم را هم بـه کارگاه آوردم؛ چـون صاحـب کار می گفت «وقتی خـودت این قدر 

خـوب مـی دوزی، کار را بـه خواهرانـت هـم یـاد بده؛ حتـما آن هـا هـم اسـتعدادش را دارند.»

ما شش خواهر هستیم که همه در خیاطی مهارت و استعداد داریم.

باQجاروزدنQکارگاهQشروعQکردم 
هشـت خواهر و برادر بودند و در شهرستان شـیروان با پدری که کشاورز و کارش فصلی 

بـود و مـادری کـه خانـه داری می کـرد، زندگـی می کردنـد. همـه فرزنـدان بـدون اینکـه 

چشـم به دسـت پدر داشـته باشـند تـا چـرخ زندگی شـان بچرخـد، به پختگـی خاصی 

رسـیده بودنـد. آن ها برای خـود کار پیدا می کردند و هزینه دانشـگاه و جهیزیه شـان را 

هم از دسـترنج خودشـان می دادنـد. گلیم بافـی و فرش بافی و هنرهایی از این دسـت،

پیشـه دختران خانواده بود و دسـت در جیب خودشـان داشـتند.

کری خانـم دختر بزرگ تر بود و اسـتقلال مالی داشـت. از بیست و دو سـالگی به سراغ 

هـنر خیاطـی رفت و اکنون هر هنری را که به پارچه و لبـاس و دوخت و تزئینات و طراحی 

آن ارتباط دارد، استادانه بلد است. درباره شروع کارش در کارگاه خیاطی این گونه 

بیان می کند: به کارگاه خیاطی رفتم، اما اول، به جای چرخ خیاطی، جارو و 

خاک انداز دسـتم دادند و گفتند «تو وردستی.» باید خرده پارچه ها 

و نخ هـا را هـم جمع می کـردم اما همیشـه آرزو داشـتم پای یکی 

از آن چرخ ها بنشـینم و مثل بقیه خیاطی کنم.

از یکـی از خانم هـای خیـاط اجـازه گرفتـه بود که وقـت ناهار 

که همـه بـرای صرف غـذا می رفتنـد، بـرای چنددقیقه ای 

پـای چـرخ او بنشـیند. ایـن 

پـای چـرخ نشسـتن 

هان و کوک خوردن 

کل زندگی اش تا امروز 

به چرخ خیاطی و نخ و 

دوک و ماسوره هان.
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